
 
انسان براساس  یاسیکرامت س و یفرهنگ انتظار؛ بسترساز ارجمند

 ∗قرآن
 1علی اخترشهر

 چکیده
مْنَلا بَنِلل آیله کَرَّ لللْنَاهُمْ عَلَلی یوَالْبَحْللرِ وَرَزَقْنَلاهُمْ مِللنَ الطَّ  الْبَلرِّ  یآدَمَ وَحَمَلْنَلاهُمْ فِلل یوَلَقَللدْ  للنْ  ر  یللکَثِ بَلاتِ وَفَضَّ مِمَّ

گراملی داشلتیم و آنهلا را)بلر مرکلب( در بلرّ و بحلر  و محققلا  ( »28 ء:)اسلرالا  یخَلَقْنَا تَفْضِل ملا فرزنلدان آدم را بسلیار 
کیزه آنهللا را روزی دادیللم و  کللردیم و از هللر غلل ای ل یلل  و پللا آنهللا را بللر بسللیاری از مخلوقللات خللود برتللری و سللوار 

کام  بخشیدیم کراملت انسلانی ت« فضیلت  کله بله مبحلن  ، بله «انسلان» د شلده یلکأیکلی ازآیلات قرآنلی اسلت 
 تلرین مهلم از  داشلته یهلا و مکاتلب مختلل  فلسلف شلهیدر اند یگاه مهمین موضوع خلقت، جایتر عنوان مهم

کراملت انسلان سیاسلی اسلت)اهم درعصلر ظهلور، مخصوصا   یشاخصه مردمی بودن دولت اسلام ت( یمبحلن 
کریم، از م  درأت  بادقت و موجودات سخن بله میلان  دیگر برتری او بر ارجمندی انسان و و کرامت آیات قرآن 

اصلول  فرهنلگ انتظلار و یفرهنلگ مهلدو یهلا هآملوز ال اصلی این مقالله ایلن اسلت؛ براسلا ؤآمده است  س
کرامت انسان که نبود استوار یاصولچه  بر سیاسی اساسی   تلوان انسلان لحلا  نملی کرامتی بر آن اصول، است 

کله؛ آن اسلتوار ( فرضلیه ایلن مقالله بلریال اصللؤ)س نمود؟ کراملت بخشلیدن بله  دو اسلت  اصل  اساسلی باعلن 
که این  می انسان خلوبی تبیلین شلده اسلت  ه بلفرهنلگ انتظلار  در یمهلدوهلای  براسلا  آموزهاصل   دوشود 

کراملت سی)فرضلحفلظ علزت نفلن انسان علدالت اجتملاعی؛ و ریاصل  برابل  یلک انسلان بله عنلوان یاسلیه( 

 تنظلیم روابل  در مهملی نقلش آن، از برخاسلته یمبنلا و گفتله پلیش یمعنلا پرتلو در اساسلی،  قاعلد

 نظام در مردم ترسیم جایگاه و سیاسی مطلوی یالگو تحقق در تواند می و کند می ایفا دولت و شهروندان

کلللر آفرینلللی نقلللش براسلللا  فرهنلللگ انتظلللار سیاسلللی فرهنلللگ انتظلللار، انسلللان  م ویکنلللد  براسلللا  قلللرآن 
اسلت  ن فرهنگ انتظلاریاورد، بلکه ایانسان را به ارمقان ب یاسیکرامت س گاه ویسم( نتوانسته جایامروزه)امان

باشد  ل ا  ی میاسیکرامت انسان س یحفظ عزت نفن انسان درصدد بسترساز و یبرابر که براسا  عدالت و
 ینهل بله معلروف و مشورت، املر ق، شورا ویطر جامعه از به ارزش نهادن نقش انسان در یاسیکرامت انسان س

  افته(یابد)ی می قیت تحقینصح ازمنکر و
کلیدی  واژگان 

کرامت   سیاست، انسان، قرآن، 

                                                        
 54/2/4084 تاریخ پ یرش: 42/2/4084 تاریخ دریافت: ∗

گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، ایران)  1  ( akhtarshahr@yahoo.comاستادیار 
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 مقدمه
که در یکی از نسبت به سلایر  پایگاه آدمی شود، مقام و مورد بررسی می فرهنگ انتظار مباحثی 

گونی نیز در دیدگاه فرهنگ بشری، سابقه دراز دارد و این بحن در آفریدگان است  گونا این  های 
گفته که انسان برترین آفریدگان است و زمینه عرضه شده است  برخی  کله  کم تا دست اند  جلایی 

کامل  ایلن  در سلوی دیگلر، انسلان وجلود نلدارد  از از تلر دانش بشری بدان رسیده اسلت موجلودی 
کلله  ناشللی از کلله ایللن نظللر جمللله ایللن هللایی شللده اسللت؛ از نظللر تشللکیک خودخللواهی انسللان اسللت 

همللله را زیلللر یلللوم خلللویش بکشلللد  دسلللته  همللله موجلللودات جهلللان، چیرگلللی یابلللد و خواهلللد بلللر می
گونللاگون انسللان، و نخسللتین بلله امتیازهللای هوشللی و  قبیلل  تمللدن و نیللز بلله آثللار از اسللتعدادهای 

مقابل  دسلته دوم بله جنایلات هولنلاکی  کننلد  در امثلال آن اسلتدلال می ی وهای صلنعت پیشرفت
او بکنند)مصل ملی زنلد، استشلهاد نملی ای سلر هیم درنلده از طول تاریخ از بشر سر زده است و که در

کله ریشله ژرف در بنابراین اومانیسم یا انسان  (83: ش1388یزدی،  بشلری  تلاریخ تفکلر مداری 
گللرایش گیللرد  در می دسللته اول قللرار در، دارد هملله  هاسللت و ارزش انسللان محللور حقللایق و، ایللن 

 گردد  محور خود آدمی می عملی او بر های علمی و فعالیت
تلرین موضلوع خلقلت، همیشله جایگلاه مهمللی در  ، بله عنلوان مهللم«انسلان»فرهنلگ انتظلار در

فت بشلری را ی از معرا بخش عمده« شناسی انسان» ها و مکاتب مختل  فلسفی داشته و اندیشه
در تاریخ علم به خود اختصا  داده است  بدیهی است تا ابعاد مختل  وجود انسلان تحقیلق و 

توان تصویر روشنی از نحوه و حدود و ثقور زنلدگی اجتملاعی انسلان ارائله داد و  بررسی نشود، نمی
کرد  م در ایلن هلای اسللا بلا توجله بله ضلرورت تبیلین دیلدگاه نقش و جایگاه او را در جامعه تعیین 

کرامت انسان فرهنگ انتظار، در  این است ال اصلی پژوهشؤمورد، س  بلر سیاسلی اصول اساسی 
کلله نبللود چلله مللواردی اسللتوار فرضللیه  تللوان نمللود؟ نمللی انسللان لحللا  کرامتللی بللر آن اصللول، اسللت 

کرامت بخشیدن به انسان می دو ؛پژوهش کله ایلن  اص  اساسی باعن  فرهنلگ  دراصل   دوشود 
حفللظ عللزت نفللن   5 ؛عللدالت اجتمللاعی و اصلل  برابللری  4 :خللوبی تبیللین شللده اسللته بلل انتظللار
  انسان

 و چهارچوب نظری بحث مفاهیم
کرامت انسان سیاسی1  . 

 قرآنلی و آموزهای در ریشه خا ، به طور سیاسی کرامت و عام، به طور انسانی کرامت فهم
 ولقلد»هیل  و رایةل رةرداتم کتلای در لقلت، معنلای نظلر از  دارد فرهنلگ انتظلار در مخصوصلا  
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 بله گیلرد قلرار خداونلد صلفت هرگلاه واژه ایلن: اسلت آملده« کلرم»قرآنلی واژة توضلیح در و «کرّمنا

 کله گلاه آن و (04 )نم : کَرِیمٌ  غَنِیٌّ  رَبّی فَإِنَّ شده  که اظهار است الهی انعام و احسان معنای

 شود می صادر او از که است یا پسندیده اخلاق و صفات معنای به شود داده نسبت انسان به

 بتلوان تلا باشلد داشلته زیلادی بایلد برجسلتگی صلفت ایلن کله انلد کلرده بیلان نیلز برخلی البتله و

کراملت شلده بیلان قلرآن در کله ایلن و داد فلرد بله را کلریم نسلبت  بلاتقواترین شلما تلرین کله با

ه نلی بلقرآ اصلطلاو در املا ( 421ق: 1404 اصلفهانی، اسلت)راغب سلبب هملین بله شماسلت،
 :است شده تبیین خاصی گونه به موضوع اصول اساسی آموزه مهدویت، عنوان یکی از

 هیل  کراملت تعریل  شلده اسلت  کرمنلا بله معنلای مبالقله در  واژ ،القةرسن مجةا  کتلای در( ال 

 گردیلده بیلان معنلا هملین شلده، نقل  عسلقلانی حجلر ابلن توسل  ابوعبیلده از کله روایتلی

 ( 1381 مثنی، بن معمر ابوعبیدهر ک: است)

کار  واژ ،العزی  القرسن ترس ر فی الةج   در( ی توضلیح آیله  رفته اسلت  در کرم به معنای فض  به 
 کله کلرده بیلان ایشلان رفتله، کلار بله قلرآن در تعبیلری چنلین چلرا کله سلؤال ایلن خصو  در و

 مثل  هسلتند؛ صلفت ایلن دارای کله اسلت افلرادی اعتبلار بله یلا صلفت ایلن اتصلاف همگلانی

 نهی و معروف به امر صفات دارای که است شده بیان افرادی اعتبار که به« کنتم خیراُمه» واژ

 نتیجله، در و دارنلد دنیلوی معنلایی بلار هلا واژه ایلن کله عللت اسلت بلدان یلا و هسلتند، منکر از

یلا بعثلت  و ءتسلخیر اشلیا یلا قلدرت بلر داشلتن و نیکلو صلورت هماننلد برخوردارنلد؛ آن از همگلان
کلرده، جلای دیگلر ( در324: ق4043، )عاملیءانبیا  نطلق و، ایلن تفصلی  بله عقل ، ایشلان بیلان 

خلوا  ملائکله  مقایسله بلا غیرملائکله و این برتلری در  (548 ،5ج: اعتدال درخلقت است)همان
به اعتبلار  برتر و، به اعتبار جنن ملائکه، نتیجه هرچند انبیاء نسبت به ملائکه برترند  در است 

کرامت استفاده از   ملائکه هستند)همان( از ها بالاتر برخی انسان، این 
کرامللت انسللان سیاسللی بحللن  وقتللی از political anthropology)شناسللی سیاسللی) انسللان در
کله تملام انسلان جشود می  عملومی و ملورد املور گیلری در تصلمیم هلا حلق شلرکت در مراد ایلن اسلت 

  (335: ش4377، اسلت)آقا بخشایشلی بلاز اجتماعی را دارند و راه بلرای بررسلی سیاسلت جواملع
 سیاسلی و اجتملاعی مندانلۀ شلرافت زنلدگی یلک از شدن برخوردار سیاسی، مناسبات در کرامت

 ق:4044 جعفری،(دهد می نشان زمینه این در را دولت مسئولیت که است حق عنوان یک به
 کراملت بله هتوجل بله سلبب سیاسلی نظلام یلک در زا هللت و بلار قسلاوت رفتلار ممنوعیلت ( 404

 ،کخلورا همچلون زنلدگی ایلن الزاملات بله دیگلران، سلخنان در ( 423: اسلت)همان انسلانی
ق: 4052 شلده)لنکرانی، داده توجله اسلت، لازم آبرومندانه یک زندگی در که مسکن، و پوشاك
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0 ) 
کثری کرامت انسان سیاسی؛ حالتی درونی و  و عزت با همراه خدمت پایدار برای اعطای حدا

 در هلدفش و خلود از انسلان صلحیحک در حاصل  کله سلازمان نفعلان هی بله ایترضل احسلا 

 نفن به اعتماد ارزشمندی، احسا  و پسندیده افعال رسیدن فعلیت به منجر و است زندگی

 فلراهم سلازمانی و شخصلی تعلالی و رشلد بلرای را زمینله حاللت، ایلن  شلود ملی متقاب  احترام و
کراملت انسلان سیاسلی در2: ش4343، دیگران آورد)حسین افخمی و می فرهنلگ انتظلار بلا  ( ل ا 

گللره خللورده اسللت آنهللا بلله  حللق برابللر اسللتثمار و رهللایی افللراد از 1؛یللک؛ برابللری وعللدالت :سلله واژه 
کلللار معنلللوی موجلللود در هلللای ملللادی و نعملللت اسلللتفاده از منظلللور  انجلللام شلللده  جامعللله مطلللابق 
کللار،  حللق برابللر، ومللتحک های مسللاوات عبارتسللت از: حللق شللرکت در تللرین جنبلله مهللم افللراد بلله 

، جلنن، لحلا  ملیلت برابلری افلراد از های اجتماعی و تربیت، بیمه تعلیم و، فرهنگ، استراحت
اسلت  شلکاف  2فاصله طبقاتی، مقاب  برابری در  (454: ش4377، م هب)آقا بخشایشی د وانژ

که ناشی از عدم توزیع عادلانله ، های آموزشی عواملی مث  نابرابری موجود بین طبقات اجتماعی 
کمبلود تحلرک اجتملاعی اسلت)همان:  و ها ثروت امکانات و مقابل   طلور در هملین ( و78فقدان یا 

که مشروعیتش و هر 3 استبداد است ملورد قبلول همله ، آن روش اعمال قدرت در یا نوع اقتداری 
کللار 4مقابلل  اسللتثمار  در ( و483مللردم نباشللد)همان:  فللرد،  یللک بلله دسللت آوردن رایگللان حاصلل  

کارگر)هملان:  از دار سلرمایه دهقلان و فئلودال از بلرده، دار از کشلی بلرده مثل  بهلره دیگلر  توس  فرد
136)  

که مراد از معلوم می، بررسی تفاسیر مفسران با عق  است  سوره اسراء بر 28آیه  کرامت در گردد 
کله ملورد ت کراملت خواهلد بلود و عق  جامعه صفات موجود در و کیلد بیشلترین أایلن چیلزی اسلت 

هلا و     قابلیلت، هلا شایسلتگی اسلتعدادها و اسلت ازای  هانسلان مجموعل باشد  مفسران شیعی می
کله انسلان را از، موهبت عق  چشم پوشید تواند از نمی این میان ولی در دیگلر جانلداران  موهبتی 

  (577: ش4373، برای تعالی وی باشد)سبحانیای  هوسیل ساخته تا جدا
 ار. فرهنگ انتظ2

اسلت  بله  ؟عج؟مند درباره حضرت مهدی نظام مجموعه معارف منسجم و، آموزه مهدویت
                                                        

1   EQUALITY 

2    CLASS DISTANCE 

3    DESPOTISM 

4   EXPLOITATION 
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که وار  فرهنلگ وحلی اسلت و او بله سلر  انتظلار جهانیلان در عبارت بهتر؛ اعتقاد به وجود تمامی 
هللای جامعلله  ویژگی از؛ انتظللار و های آمللوزه مهللدویت عبارتنللد لفللهؤم و عناصللر برنللد  برخللی از می

مهللدوی     شللهر آرمللان جامعلله موعللود و، عللالم هسللتی ظهللور، جایگللاه امامللان در زقبلل  ا منتظللر
که راهنملای  یا ترکیب آنها میها  لفهؤاین م هریک از توان اصولی راهبردی به دست آورد؛ اصولی 

  (7 :ش4377جهلللانی باشد)پورسلللیدآقایی،  های مختلللل  حیلللات جمعلللی و عرصللله عمللل  ملللا در
باشد  انتظار حالتی نفسانی است مبتنلی  مهدوی می   های آموز این اصول یکی از فرهنگ انتظار

کللردن بلله یللک چیللز و بللر کللردن و توجلله  : ش4375، طلللب تحقللق آن اسللت)راغب اصللفهانی آرزو 
منلزل ، حسلینیه در، مسلجد یعنی ننشسلتن در، معنای اصطلاحی دینی؛ انتظار مثبت در ( و042

کردن و و کلار ن وخلدا خواسلت را از ؟ع؟فرح املام زملان دعا   کله در مجهلان نداشلته باشلی کلاری بله 
تلللاش بلرای رفللع معایللب  کمبودهلا و وها  کاسللتی یعنلی اندیشللیدن در گلل رد، بلکله انتظللار آنچله می

گلپایگلانی کله42-47: ش4374، ونواق )صافی  گل ارد ملردم تسللیم ظللم  نملی ( یعنلی فرهنگلی 
 :شوند  بنابراین انتظار با چهار ویژگی به همراه است

کتفا به واقعیت :نخست  ؛به تعبیری اعترا  به وضع موجود های موجود و عدم ا

 ؛اقدام برای رسیدن به مطلوی :دوم
 ؛توجه به وجود واقعیتی متعالی :سوم

 شود  یابی به واقعیت مطلوی شناخته می امکان دست :چهارم
کلله تومللا  اسللپریگنز در ره بلله آن اشللا های س اسةةی فهةةم وظریةةهکتللای  ایللن همللان چیللزی اسللت 

جامعلله سیاسللی  از« جانبلله بیللنش هملله»او هللدف نظریللات سیاسللی فللراهم آوردن منظللر از کنللد  می
مراحل  هیل   شلود و ملی زندگی سیاسی آغلاز نظمی در که از مشاهد بیای  هجانب است  بینش همه

ح )اسللپریگنز،    ارائلله راه3  تشللخی  عللل  آن؛ 5نظمللی؛    مشللاهد بللی4 :اسللت بلله ترتیللب زیللر
  (55: ش4328

 مجموعلله بللا فرهنللگ انتظللار کلله بلله الگللوی اسللپریگنز وارد اسللت امللا در ی ا علیللرغم ایرادهللایللل
کتفلا شلباهتی در توجله بله ، تللاش جهلت رسلیدن بله مطللوی، وضلع موجلود( )نارضلایتی از علدم ا

کرامت انسانی باشد و که همانان  یابی به آن را برای همگلان  امکان دست وجود واقعیتی متعالی 
نقلش  ییلدی بلر فرهنلگ انتظلار وأت یلد وؤحلد م   بنابراین الگوی اسلپریگنز فقل  درآورد فراهم می

کرامت انسان سیاسی است   آن جهت بسترسازی 
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کتفا به واقعیت بررسای  و )نقادباه تعبیاری اعتاراه باه وضاع موجود هاای موجاود و نخست  عدم ا
کرامت انسان سیاسی( در های انسان نظریه  باب 

کله سله اصل )برابری، علزت نفلن و درمی، ی غریبا نگاهی به اندیشه سیاس  تکلریم(، یلابیم 
هلللاى دوران تجلللدّد،  زیلللرا یکللی از ویژگلللی بلللین متفکلللرین غربللی وجلللود نلللدارد  اجمللاع واحلللدی در
کمیللت دیللدگاه اندیشلله قللرآن، آدمللی در جهللان  در اسللت  محورانلله هللاى اومانیسللتی و انسللان حا

بلله انجللام تکللالی   اسللت و از ایللن رو، مکلّلل  پللرورده خداونللد منزلللت والایللی دارد، آفریللده و دسللت
کلرد و  ملی واقعیت و هویت خویش را در پرتلو ارتبلا  بلا آفریلدگار جسلتجو الهی است  انسان دینی

پایه اومانیسلم، انسلان محلور و اسلا  همله  یافت  اما بر می بندگی و قری معبود کمال خود را در
 ن نیلز، بایلد در ارتبلا  بلا او توجیله و تفسلیرهاست و همه چیز، حتی خلدا و دیل و ارزشها  واقعیت

کله در مقابل  هلیم مقلامی غیلر از خلود، مسل ؛شوند و  ولیتی نلداردئانسان موجودى خودمدار است 
کنلد مجاز است به منظور کسب منافع، از همه چیلز و بله هلر صلورت ممکلن بهلره انسلان   بلردارى 

هملله امللور  ازین انسللانی سللنجید و ازمتجللدد تحللت تللأثیر اومانیسللم، هملله چیللز را بللا مقللادیر و مللو
گنون مقد  تقد  گفته رنه  کرد  به  در دوران رنسلانن، یلك واژه ملورد احتلرام و اعتبلار  :زدایی 

کلرد  ایلن واژه، واژه  ملی برنامله تملدن متجلدد را در خلود خلاصله گرفت و از پلیش، سراسلر می قرار
که اومانیسم)فلسفه د( اسلت  در واقلع، منظلور از ایلن واژه دانل ملی بشر را معیار ارزش هر املرى اى 

که همه چیز را محدود به موازین و مقادیر بشلرى محلم سلازند و هلر اصل  و طریقتلی را  این بود 
 آورنلد و حتلی بلر سلبی  تمثیل  معنوى و بلرین داشلت، بله صلورت انتزاعلی و مجلرد در که خصلت

کلله بلله بهانلله تسللل  بللر زمللین، از آسللما تللوان مللی  ،ن روى برتابنللد)گنونگفللت مقصللود ایللن بللود 
  (44 -47 ش:4327
کرامت انسان سیاسی در طرفی در از کراملت ، غری بایلد بگلویم نقد تعری   اسللام نلای منبلای 

، آفلرینش جهلان آملده و به شمار ترین محور خدا انسان اساسی این منبا، پن از انسانی است  در
گرفتله  ادت نهلاییبلرای رسلیدن او بله سلع، هلای آسلمانی کتلای فرستادن پیلامبران و اش صلورت 

کله انسلان معاصلر معاد ارتبا  دارد  در نبوت و، انسان با خدا، این نگاه است  در بله دلیل   حالی 
، کله حلال ایلن بحلران شلده اسلت و دچار، مرگ حیات پن از فقدان انسجام درونی و، ناسازگاری

ه خودمحوری اسلت  لل ا ن ،یخاطر خدامحوره ها حق مشارکت دارند اما ب انسان یدر نگاه اسلام
کله هلر هدف خلقت انسان رسیدن به مقام بندگی است  موجلودی  لازمه عنایت الهلی ایلن اسلت 

که شایسته آن است، برسد  و ( عمل  4: منونؤایملان)م، های رسیدن بله سلعادت راه به سعادتی 
  (427: ش4372، )گرامی باشد غیرخدا می دل شستن از ته یب نفن و صالح و



 

 

مند
ارج

ساز 
ستر

ار؛ ب
نتظ

گ ا
رهن

ف
 ی

ت س
کرام

و 
 یاسی

رآن
  ق

اسا
ن بر

نسا
ا

 

          

 
 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

کمیللت لیبرالیسللم و سللیطرهعواملل  یادشللد فردگرایللی(  ه و شللمارى از عواملل  دیگر)ماننللد حا
کله بله متجلدد، جهلانی را بله ارمقلان آورده دسلت یکلدیگر داده و بلراى انسلان بله دسلت رغلم  انلد 
کنده از پاره و معضللات هلا  هاسلت  بحران سلامانی هو نابلهلا  هلا، تنش بحران اى تحولات مثبت، آ

کلله بلا نظللر بلله آن اى انلدازه جهلان معاصللر بلله گسللترده اسللت  تللوان انسللان  نمللیهلا جللدّى، عمیلق و 
بسللا قضللیه بللرعکن  تللر از انسللان سللنّتی دانسللت، بلکلله چلله و خوشللبخت متجللدّد را سللعادتمندتر

گرفتن دیگر ی توجه به یک حن واست که بسیاری از، تمایلات درونی نادیده  مرزهای  سبب شد 
گردد)سلللبحانی ثلللروت و در شلللرافت انسلللانی کراملللت و پللل یرد و اخلاقلللی آسلللیب ، تولیلللد خلاصللله 

  (577: ش4373

گرچه منکر پار گسلتره دانلش  فلی _ مدنیت نلوین دستاوردهاى مثبتاى  ها المثل  پیشلرفت در 
کارآمدتر( اجتماعی نیستیم، لیکن بلر  پیچیده هاى تجربی و فناورى یا برقرارى نظام تر)و احیانا  

کله ایلن کملك چنلدانی بله ا ایلن بلاوریم  کملال و تحلولات  نسلان معاصلر، بلراى پیشلروى در مسلیر 
است  انسان متجدد، در مقایسه با انسان سلنّتی، داناتر)بله معنلی دارنلده  سعادت انسانی نکرده

 حللد و حصللر از طبیعللت و گیللرى بللی بیشللتر( و قدرتمندتر)بلله معنللاى توانللایی بللر بهللره اطلاعللات

کله  در .تلر شلدن او نیسلت ماشین( شده است، اما این حقیقلت لزوملا  بله معنلاى انسلان مجتمعلی 
گ شللتگان سللیم و تولیللد و اقتصللاد و ،   شللمرده شللودئهللرم فضللا سللتایش و زر محللور بلله اصللطلاو 
 :یلک نلوع ارتجلاع خوانلده خواهلد شلد)همان معنی و پارسایی بی تقوا و، وارستگی زهد و بحن از

572)  
بلای  کیلد دارنلد  ازأجلود تنقلد مکاتلب انسلانی مو فرهنگ انتظار بر در، عم  آمدهه بررسی ب با

 المللل  و دادگللاه لاهلله، سللازمان عفللو بللین، شللورای امنیللت، نظللری بلله سللازمان مللل  رگللا، نمونلله
که برای پی می، های مشابه آن بیفکنیم سازمان جامعه بشلری  ریزی عدالت در بینیم همه اینها 

ها  شان فرسلنگ م ع اند، میان ادعا و ناتوان به وجود آمده های ضعی  و احیای حقوق انسان و
کلللرده و هلللا سلللایه ابرقلللدرت شلللک در همگلللی بلللی فاصلللله اسلللت و  جویلللان در بللله قیلللام حلللق حرکلللت 

 :فرماید می نیز آملی الله جوادی تآی  (111: همانکنند) توجه می کمتر، های ناتوان ملت
مرتبلله بللالاتر،  در نگلرش مللادی مفللاهیم ارزشلی مثلل  محتللرم دانسللتن جلان دیگللران و در
کلله دسللتورالعم  زنللدمین امنیللت أتل کریمانله بللرگدیگللران  معنللی  نلله تنهللا بللی، آن اسللت ی 

های  للللل ت بلللرداری از هللللای ملللانعی اسللللت بلللرای بهللللره بلکللله تمللللام ایلللن ارزش اسلللت،
  (8 ش:1381، دنیا)جوادی آملی

کرامللت انسللانی، موانللع عدیللدهفرهنللگ انتظللار در ی ممکللن اسللت وجللود داشللته ا برای تحقللق 



 

 

اره 
شمرر

هم، 
انزد

ل ش
سا

  یزئپا، 64
147

1
 

    
 

 
 
 
 
 
 

001 
 
 
 
 
 
 
 
 

تکلریم و احتلرام بله ، کله نتیجله آن، حفظ عزت نفن انسانی التعد و شاخِ  برابری دوباشد  
کراملت انسلانی برشلمرده ملی شخصیت انسلان، بله عنلوان جللوه تردیلد هلر  بلی شلود  هلای تحقلق 

که برخلاف جهت این  کراملت انسلانی بله هشاخص دواقدامی  شلمار  انجام پل یرد، از موانلع تحقلق 
که این مهم رود  از می  :کشد ا به چالش میاص  ر دو ترین عواملی 

   جامعه وجود فاصله طبقاتی در. 1

که عار  ، مقاب  آن یادآوری است، فراموشی، فرهنگ انتظار در این دو حالت روانی هستند 
خللواه ، هللای طبقللاتی در جامعلله  (350: ش4373، گردند)سللبحانی روو انسللانی می نفللن و بللر

ها  ها و محرومیت دگی و برخورداریاز نظر زن خا  ۀقشر خا  و یك طبق کناخواه هر فرد در ی
جامعلللله  نلللله تنهللللا جامعلللله طبقللللاتی اسللللت بلکلللله در، قللللرآن منظللللر کلللله از حللللال ایللللن   وقللللرار دارد

گاهی طبقللاتی بایللد، گللاهی اجتمللاعی اسللتکلله خودآ بلله وجللود  یللك شللک  از اشللکال مختللل  خودآ
گاهی طبقاتی بیاید  گاهی به خود در رابطه، خودآ که ۀاش با طبق یعنی آ آنها زیسلت  با اجتماعی 

گلاهی طبقلاتی اسلت، ولیت طبقلاتیئمس طبقاتی و  موضع کدر  کند می براسلا  بنلابراین   خودآ
که در آن است ها انسان ماورای طبقه برخی نظریه کسلی "وجلدان" ، ندارد "خود "ی، ای  خود هلر 

گلرایش، هلا اندیشله، هلا احسلا  ۀمجموع، اوست  "و اینهلا همله در "طبقله، هلای اوسلت دردهلا و 
کله بلا سرشلت بشلر سلرمایه از، یاد خدا گیرد  می شک   آمیختله شلده و های پرارجلی انسلانی اسلت 
که به عقید  (334دهد)همان:  را تشکی  می ابعاد وجود او یکی از گلروه  این است  انسلان ، ایلن 

، یابلد موجود عینی در طبقه تعلین ملی، موجود انتزاعی است نه عینی یك، است نوعی فاقد خود
گلر واقعیلت  طبقله بلی ۀتنهلا در جامعل، اشلراف یلا تلوده وجلود دارد، نلدارد وجودانسان  کله ا  اسلت 

گاهی اجتماعی، طبقاتیۀ پن در جامع، کند انسان واقعیت پیدا می، یابد منحصر است به  خودآ
گاهی طبقاتی گاهی طبقاتی  خودآ گلاهی" مساوی است با، طبق این بیان، خودآ زیلرا بلر ، "سلود آ

کله حلاکم اصللی بلر فلرد و زیربنلایاین فلسلفه مبتنل ، منلافع ملادی اسلت، شخصلیت فلرد ی اسلت 
کله  ینهلاد اساسلی و زیربنلا، که در ساختمان اجتماع چنان هم نهلاد اقتصلادی اسلت و آن چیلزی 

زنلدگی ملادی ، دهلد " ملیک"قضاوت مشلتر، "کهوق مشتر"، "به افراد یك طبقه "وجدان مشترك
 دهللد و بیلنش طبقلاتی سللبب ی بیلنش طبقلاتی ملیزنلدگی طبقللات  اسلت کمشلتر و سلود کمشلتر

که انسان می  کنلد و   خا  ببیند و با عینك ۀجامعه را از آن دریچ جهان و، شود  خلا  مشلاهده 
 گیللری درد طبقللاتی و تلللاش و جهللت  طبقللاتی تفسللیر نمایللد  درونللش خللواه نللاخواه از دیللدگاه

گلاهیخبله چنلین   اش طبقلاتی خواهلد بلود  مارکسیسلم اجتملاعی نلوع  ای معتقلد اسلت  ایلن ودآ
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گاهی را می گاهی خودآ کلریم از در  مارکسیسلتی نامیلد  توان خودآ املوری ماننلد ظللم انسلان  قلرآن 
کلللله همگللللی از فللللراوان یللللاد خیانللللت بلللله خویشللللتن و   ، خودفراموشللللی، بلللله خللللویش آثللللار  شللللده 

رت ایلن املر، یلا تعلدی شلهوت بله حلریم فطلرت انسلانی صلو هریلک از خودباختگی است؛ زیلرا در
 ( حلال387: ش4374، گرفته یلا تجلاوز غضلب بله ایلن قلملرو ملکلوتی هویلدا اسلت)جوادی آمللی

کلله خللالق  قللرآن و منظللر ازکلله  این فرهنللگ انتظللار ایللن پ یرفتلله نیسللت  زیللرا ایللن انسللان اسللت 
کله بلالقوه توانلایی وزندگی اجتماعی است   وها  قرارداد اسلتعداد  بنابراین انسلان موجلودی اسلت 
کمال ورسید شدن و که او و درجات معنوی را داراست  ن به بالاترین مراتب  را  این طبقه نیست 

کلله ضللرورت ارسللال انبیللاء و همللین قللرار از و کنللد  محللدود می تعریلل  و تللا  رسللولان الهللی نیللز اسللت 
طبقله زنلدگی  طلبلی انسلان اسلت  نله در تکامل  پل یری و له تکامل ئحدودی مرتب  با هملین مسل

  بعد(ه ب 355: ش4373 )سبحانی،کردن انسان
گردیلده  وجلود فاصلله طبقلاتی در، طبق قانون اساسی جمهوری اسللامی بر فصل  چهلارم نفلی 

گ شلت چنللد دهله ازگللاسلت  ا کلله منجلر بلله فاصللله ، انقلللای ر نظلام جهمللوری اسللامی بللا  حرکلاتی 
گردد، مورد پسنده اندیشه اسلامی و  رهبران نظام مقلد  جمهلوری اسللامی نیسلت  لل ا طبقاتی 

کله ملردم تحلت فشلار اقتصلادی ها  باید دولت کننلد  کله ایلن مسلئله را بله خلوبی حل   کنند  تلاش 
 نباشند 

 جامعه و استثمار در وجود استبداد. 2

کله حکومت استبدادى به هر نوع اقتدارى می مشلروعیتش و یلا روش اعملال قلدرت در  گوینلد 
که حاکمیت و اختیلارات نامحلدود  در آن، قدرت آن، مورد قبول همه مردم نباشد و نظامی است 

گ ار شده باشد  به شخ  ظالم و مستبدى مث  سلطان  وا
گ اشلته شلود  های دنیلا و لل ت بلرداری از فرهنگ انتظار بهره در کنلار   از اسلتثمار دیگلران بایلد 

کراملللللت انسلللللانی پایملللللال ، دو هلللللر چللللله انسلللللان ضلللللعی ؛ در ایلللللن منظلللللر چللللله انسلللللان قلللللوی و
گلر  (7: ش4374، شود)جوادی آملی می بخلش ، کسلی تملام حقیقلت انسلان را طبیعلت او بدانلدا

کرده و   د شلد)همان(هلنتیجه حقوق آنها به طور صحیح تدوین نخوا در اصی  انسانیت را انکار 
مسللللمان  انهمللله اندیشلللمند اندیشللله ایلللن دو بزرگلللواران بلکللله در و اسلللتثمار نللله تنهلللا در داسلللتبدا

در این حکومت دولت مستبد و خودرأى اسلت  ملال شود   نیز دیده می ؟ره؟همانند امام خمینی
گرفتلله و در آن بلله دلخللواه، دخلل  و تصللرف مللی و جللان مللردم اش  کنللد  هللرکن را اراده را بلله بللازى 

کلله خواسللت، انعللام مللی گرفللت، مللی تعلّللق کلله خواسللت تیللول کشللد و هللرکن را   کنللد و بلله هللرکن 



 

 

اره 
شمرر

هم، 
انزد

ل ش
سا

  یزئپا، 64
147

1
 

    
 

 
 
 
 
 
 

001 
 
 
 
 
 
 
 
 

خلاصلله   (25 :ش4328خمینلی،  املام)بخشللد دهلد و املللاك و املوال مللت را بلله ایلن و آن ملی ملی
رئین دولت حاکم بر جان و مسل  بر مال مردم اسلت و خودسلرانه در آن  که در این حکومت این

مفهوم حکومت خودکامه از نظر محتلوایی   (03 :ش4375جهان بزرگی، )کند می دخ  و تصرف
  )همان(بودظلم بر عدل ن ۀالهی و غلب ۀطاغوتی بر روحی ۀروحی ۀدر نگاه امام چیزى جز غلب

کله حلق، فرهنگ انتظار درکه  نتیجه این گوینلد  وضلع و  حکوملت اسلتبدادى بله آن حکلومتی 
در اشلکال فلردى  کنلد  خلود خللق یلا لقلو ملی  ابتکار هلر نلوع قلانونی را دارد و آنهلا را بله صلرف اراد

دانلللد؛ زیلللرا رژیلللم سللللطنتی و  مطلللرود ملللی هلللاى سللللطنتی و ولایتعهلللدى را یلللز حکوملللتنحکوملللت 
کثریت مردم تعار  دارد  علاوه  کام ۀ تعهدى مبتنی بر وراثت و سلطولای است  ل ا با خواست ا

انجاملد و بنیللان آن را معملولا  زور و غلبلله تشللکی   و فسلاد مللی بلر ایللن چنلین حکللومتی بله اسللتبداد
کنونی بله شلک  اجتملاعی زنلدگی میدهد   می که انسان  کلار کنلد و شکی نیست   نیلاز و بلا تقسلیم 

که؛ آیلا زنلدگی اجتملاعی رود؛ ولی سخن این بهره به پیش میوتقسیم  متقضلای فطلرت ، جاست 
که در اوست و زندگی به غیر ایلن شلک  یلک  ریخته شده است و آفرینش او خلقت و طرحی است 

 ( 322ش: 4373، باشد)سبحانی نوع شنا برخلاف موازین آفرینش او می
 طلبانلله و حللق، فطرتللی الهللی، انسللانفطللرت ، فرهنللگ انتظللار بنللابراین درنگللرش مهللدویت و

کله آن را بله انسلان اختصلا  داده  عدل است، ل ا جزء الطاف الهلی محسلوی می مبتنی بر شلود 
 یلا قللدرت نامشلروع اسللت  جهلت مهللار قلدرت اسللتبداد و اسلت  بنلابراین فلسللفه نظلارت عمللومی،

 قللان بیاورنللد)همان(جامعلله را بلله ارم آزادی در قللانون حریللت و، تواننللد طریللق نظللارت می مللردم از
قابل  ، انتخای و با اختیار، گیری اندازه ه وسببا محا، بصیرت رشد و کارهای خود با زیرا انسان در

کارئخود او مس، انتسای این جهت علاوه بر نیست، از انکار نلوع تللاش او،  هلر باشد و خود می ول 
 طریق عقیلده بله علدل الهلی ازاین  از گردد و مسائ  حقوقی وارد می های اخلاقی و حوزه ارزش در
ناهنجارهلای  ریشله در، پل یری سلطه گری و ( سلطه037: همانماند) نوع آسیب محفو  می هر

که میلدان وسلیع دارد و هلای  کنلد ارزش تللاش می، تهلاجم فرهنگلی دشلمن بلا ابلزار فرهنگی دارد 
کنللللد و یللللا آنهللللا را در و جامعلللله بگیللللرد انسللللانی را از کمرنللللگ  هللللا تعللللویم  بللللا ضللللدارزش جامعلللله 

کلله بشللری پللن از، سللنت الهللی در (328: ش4374، دی آملللیانمایللد)جو می  هرگللز چنللین نیسللت 
کتلللای و نللله خلللدا( فلللرا  ملللردم را بللله پرسلللتش خلللویش)و، خداونلللد نبلللوت از حکملللت و دریافلللت 

  (325 :خواند)همان
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 سیاسی( کرامت انساندوم  اقدم برای رسیدن به وضعیت مطلوب)گوهری بنام 
گللوهری  مهللم « کرامللت انسللانی»کلله خداونللد تعللالی در خلقللت انسللان بلله او عطللا فرمللود، تللرین 

کلله خداونللد افتخللارِ داشللتنِ آن را فقلل  بلله اشللرف مخلوقللات خللود داد،  اسللت  ایللن ویژگللی مهللم 
کراملت، سلر  فرشتگان مأمور شدند در ۀموجب تمایز انسان از سایر موجودات شد؛ و هم برابر ایلن 

کلله خضللوع و خشللوع و سللجد  عقیللدهتعظللیم فللرود آورنللد  قللرآن بللر ایللن  فرشللتگان در برابللر   اسللت 
کراملت انسلانی بله سلجده  کراملت او بلود و بله تعبیلر دیگلر، فرشلتگان در مقابل   انسان، بله خلاطر 

کنند و بر وصیت  افتادند  آن که به پیمان خویش عم   گاه خداوند سبحان از فرشتگان خواست 
کرامت انسلانی گردن بگ ارند و در برابر  خضلوع و خشلوع سلجده آورنلد  پلن بله  ۀ، بله نشلانالهی 

گفت:  آنان 
  (2خطبه ، البلاغه نه ید   )ئآ در مقاب  آدم به سجده در

گوشلت و  فرهنگ انتظار، در آنچه فرشتگان به سجده و تعظیم در برابلر آن مکلل  شلدند، نله 
کشید کل« کرامت انسانی»انسان، بلکه  پوست و استخوان و نه قامت  ه در برابلر بلود؛ و موجلودی 

کرامللت سللر تعظللیم فللرود نیللاورد، از درگللاه الهللی رانللده و دشللمن خللدا قلمللداد شد  ،)سللبحانیایللن 
  (8: ش1381، جوادی آملی؛ 110 ش:1383

مختللل  هللا  حکومتکلله  این گیللرد  ولللی نمللی حکومللت بللدون مللردم شللک ، فرهنللگ انتظللار در
کملان  وها  گل اری تنقش مردم درتعیین سیاسل شوند و وسیله مردم اداره میه ب چقدر انتخلای حا

هلا  حیلن نقلش ملردم در حکومت حکومت مختل  متفلاوت اسلت  از در، است سیاسی تا چه حد
کرد: می  توان به سه نوع حکومت اشاره 

که مردم در حکومت (ال   ؛های دیکتاتوری آن نقشی ندارند مث  حکومت هایی 
که مردم در حکومت (ی کمی دارند مث  نظام هایی  کمونیستیه آن نقش   ؛ای 
سلللللالاری  اساسلللللی دارنلللللد مثللللل  ملللللردم آن نقلللللش اصللللللی و کللللله ملللللردم در یهلللللای حکومتی (ج

 ( 432: ش4348 دینی)اخترشهر،
کراملت سیاسلی انسلان بنابراین مهم توجله بله ، ترین اقدام برای رسیدن به وضلعیت مطللوی 

جهت الهلی  ،دین به همه ابعاد وجود انسان، ها این نوع حکومت است  درها  نوع سوم حکومت
که از می کله همله عرصله  اداره جامعه است و ترین آنها حوزه سیاست و مهم دهد  دین آمده اسلت 
کلله یکللی ازه ظلمللات بلل را از نظللام  در حللوزه سیاسللت اسللت ، هللا ایللن حللوزه سللوی نورانیللت ببللرد 

 هلای دیلن مبلین ارزش در چلارچوی تعلالیم وهلا  گروه های افلراد و به انتخای، سالاری دینی مردم
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گ اشته می عرصه اسلام در   (432: شود)همان های مختل  ارح 
کرامت سیاسی انسان می، قرآنی سه اقدام اساسی های دین و هبراسا  آموز  :شود باعن 

کریم همه م در یک( اصل شورا: کرمؤقرآن   عنلوان انسلان معصلوم وه ب ؟ص؟منان حتی پیامبر ا
که این ا کردن با مردم سفارش شده   سلاز شخصلیت دادن بله ملردم و ص  زمینلهکام  به مشورت 

کریم در  سیاسی است  امور مشارکت آنها در  :فرماید منان میؤتوصی  م قرآن 
ى ْ َ هَمْ َ أرَ

َ
مْ   َ    ؛(98 :) أریبَیْنََْ

 د کارهای خود را با مشورت یکدیگر انجام دهی

نقلد  بلرای نظلارت وفقله  منلابع اسللامی و ایلن اصل  در دو( اصل امار باه معاروف و نهای از منکار:
ظفند بلا ؤمسلمان م گرفته است؛ و کید قرارأجامعه مورد ت ها در یگیر تصمیم وها  عمومی سیاست

کننلد نهلی از بله معلروف و توجه به شرای  امر کله ایلن مسلئله  منکلر دیگلران را بله معلروف دعلوت 
کنند مردم با نظلا از رگا شود  شام  حاکمان سیاسی هم می هلا رت خلود آندستورهای دین عدول 

 :کنند منکر را نهی از
نْكَنرِ  َ ُْ نأْنَ عَننِ لْ یَنَْْ عْجَ فِ وَ َ ُْ ونَ بِل َ جَ

ْ
یَأ یْرِ وَ ٌ  یَْ عَأنَ اِلَ لْلْخَ ََّ 

َ
وَكَن ِ  كَمْ   ْْ  :ع نرلْن )آ َ 

 (؛530
که مردم را به خیر باید از گروهی باشند  کنند و شما  منکلر  نهلی از به معلروف و امر دعوت 

 نمایند 

کله بله  بر ل النصیحة لائمة المسلمین:سه( اص طبق این اص  ملردم وظیفله دارنلد ملواردی را 
کلله مبللین رابطلله مللردم بللا حکومللت بلل صلللاو مسلللمانان اسللت بلله متولیللان حکومللت تلل کر ه دهنللد 

شلود آنلان بلا درایلت  این املر موجلب ملی ترین سطح خیرخواهی برای حکومت است  عنوان عالی
کشو بهتری به مدیریت و که وجلدان پلاک فلرد مسللمان از اهتمام ورزند  سه چیز راداره  آن  است 

کملللان  بلللرای خلللدا، نصلللحیت نیکلللو بللله مسلللئولان و رفتلللار کنلللد: خللللو  نیلللت در نملللی فروگللل ار حا
  (77، 22: جش4377مسلمانان و پیوستگی به جماعت مسلمانان)مجلسی، 

کرامت انسانسوم  توجه به وجود واقعیتی متعالی)  سیاسی( شناخت 
 وهللا  منظللر قللرآن دارای ویژگی فرهنللگ انتظللار، انسللان از در هللای مهللدویت مخصوصللا   موزهآ در

که عبارتند ابعاد هی  می   :از باشد 
کلله خواسللت او را بیافرینللد ؛زمللین اسللت خللدا در ۀانسللان خلیفلل  4 اراده خللویش را بلله ، روزی 

گفتند  فرشتگان اعلام کله در زملین تبلا آیا موجلودی ملی کرد  آنها  کلرد و خلونآفرینلی   هی خواهلد 
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گفللت: مللن چیللزی مللی خواهللد ریخللت؟ کلله شللما نمللی او  کلله شللما  اوسللت  (38 :دانیللد)بقره دانللم 
کله داده اسلت در  سلرمایه در مورد های خود در زمین قرار داده تا شما را ها را جانشین انسان هلایی 

  (472 :معر  آزمایش قرار دهد)انعام

کله یلك مخللوق ممکلن اسلتهل ترین ظرفیلت انسان بزرگ ظرفیت علمی  5 داشلته   ایی اسلت 
 ؛باشد

گللاهی ؛او فطرتللی خللدا آشللنا دارد  3  ۀدارد  هملل  بلله خللدای خللویش در عمللق وجللدان خللویش آ
کله فرزنلدان   انسلان اصللی  هلایی اسلت از سرشلت هلا و انحلراف بیملاری، انکارها و تردیلدها هنلوز 

)با زبلان آفلرینش( آنهلا را بللر بلود( خداونلد آدم در پشلت پلدران خلویش بلوده)و هسلتند و خواهنلد
گرفت و گواه    (425 :اعراف)گواهی دادند آنها وجود خودش 

گیلاه و حیلوان وجلود در سرشت انسان  0 که در جماد و  عنصلری ، دارد علاوه بر عناصر مادی 
از ، از ملاده و معنلی، ملاورای طبیعلت انسان ترکیبی اسلت از طبیعلت و ؛الهی وجود دارد ملکوتی و

گ  آن  جسم و جان کرد که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از  سپن نس  او را ، آغاز 
کلله آبللی پسللت اسللت قللرار کشللیده  از شللیر را بیاراسللت و از روو خللویش در او  او گللاه آن، داد ای 
  (4-2 :سجده)دمید

موجلودی انتخلای   تصلادفی نیسلت  انسلان، آفرینشی حسای شلده اسلت، آفرینش انسان  2
کرد خداوند آدم را برگزید و توبه  و برگزیده است شده   (454 :طه)اش را پ یرفت و او را هدایت 

او خواسلته  از، ولیت داردئمسل رسلالت و، امانتدار خداست، او شخصیتی مستق  و آزاد دارد  7
کار و ابتکار خود زمین را آباد ت از دو راه سعادت و شلقاو سازد و با انتخای خود یکی شده است با 

کند)احزای   (25 :را اختیار 

مخلوقلات  بسلیاری از خلدا او را بلر، کراملت هاتلی و شلرافت هاتلی بلر خلوردار اسلت کیل او از  2
کلله ایللن  مللی احسللا  و کرا در گللاه خویشللتن واقعللی خللود خللویش برتللری داده اسللت  او آن کنللد 
هلللا و  اسلللارت هلللا و و دنائلللت هلللا را برتلللر از پسلللتی کنلللد و خلللود ککراملللت و شلللرافت را در خلللود در

  (28 :ها بشمارد)اسراء شهوترانی

 کزیبلللا را در بلله حکلللم الهلللامی فطلللری زشللت و، او از وجللدانی اخلاقلللی برخلللوردار اسلللت  7

  (4-7 :شمن)کند می

به هرچه برسد ، نهایت است های او بی هگیرد  خواست او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمی  4
  (57 :حد و نهایت)خدا( بپیوندد)رعد بی  ه به هاتک شود مگر آن از آن سیر و دلزده می

  (54 ه:بقر)های زمین برای انسان آفریده شده است نعمت  48
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که تنهلا خلدای خلویش را  44 کنلد و فرملان او را برای این آفرید  او را بپل یرد  پلن او   پرسلتش 
  (27 :اش اطاعت امر خداست)هاریات وظیفه
  یابد با یاد او خود را نمی ش و جزاو جز در راه پرستش خدای خوی  45

خلیفله و ، خداوند  انسان موجودی است برگزیده از طرف های مهدویت، آموزهاز نظر  اینبنابر
امانتلدار ، مسلتق ، آزاد، دارای فطرتی خدا آشنا، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، جانشین او در زمین

، ملهللم بلله خیللر و شللر، سللمانمسللل  بللر طبیعللت و زمللین و آ، خویشللتن و جهللان ولئمسلل خللدا و
کمال سیر می ضع  و ناتوانی آغاز می وجودش از جلز  رود املا و بالا می کند شود و به سوی قوت و 

از شلرافت و ، اش نامحدود است علمی و عملی  ظرفیت، گیرد در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی
حلق ، نله رنلگ ملادی و طبیعلی نلداردگو هلایش هلیم انگیلزه ، احیانلا   کرامتی هاتلی بلر خلوردار اسلت

دار  شده است ولی در برابر خلدای خلودش وظیفله های خدا به او داده مشروع از نعمت  گیری بهره
کلله او اسللت  مکتبللی می  مللاده و از، روان تللن و را ترکیبللی از توانللد بللرای انسللان اصللالت قائلل  شللود 

درک حقیقلت او املری  انسان و ل ا شناخت  (577: ش4373، بقا بداند)سبحانی فنا و از، معنی
  (35 :ش4374آملی،  نهایت ظرفیت)جوادی است نیازمند به غایت ظرافت و

کلللله  پلللل یری از ویژگی داری یللللا مسللللئولیت امانللللت کرامللللت انسللللان سیاسللللی اسللللت  هللللای مهللللم 
، میان احتملالات متعلدد)نفاق نظام هستی است  مفسران از منزلت آدمی در ن وأش  دهند نشان

کله ملراد ازایمان(  شرک و اسلتکمال  امانلت مزبلور، ولایلت الهلی و غالبا  این احتمال را پ یرفته اند 
کمللال چللون در عبودیللت حللق تعللالی اسللت  عملللی بلله واسللطه حقللایق دیللن و علمللی و هللیم ، ایللن 

 معنلای امتنلاع آسلمان و و آن دو، شلریک انسلان نیسلت نه غیلر نه زمین و نه آسمان و، موجودی
که در، آن به وسیله انسانحم   پ یرفتن و زمین و صللاحیت تللبن  انسان اسلتعداد و این است 

  (423 ،47جش: 4320، زمین نیست)طباطبایی آسمان و آن هست ولی در
کله انسلان در آیات و روایات به خوبی برملی بنابراین از منزللت  جایگلاه و، میلان مخلوقلات آیلد 

، مللی بالایی)شایسلتگی( مقلام خلافلتع هلای علملی و ظرفیت استعداد و، خداوند دارد وای  هویژ
هللیم موجللود دیگللری جللز او  او قللرار داده اسللت، و امانتللداری اهلللی را در تکللوینی و کرامللت هاتللی و

 های والا را ندارد  شایستگی این مقام
کله در نهلاد او بله ودیعله   پیفرهنگ انتظار  در کراملت نفسلی  بردن انسان بله ارزش و عظملت 

کله بله توانلاییتل گ ارده شده یکی از مهلم هلا و  رین مراحل  خودشناسلی اسلت  انسلان تلا هنگلامی 
کرامت خلود واقل  نشلود، نملی قابلیت گوهر ارزشمند  توانلد در مسلیر  های هاتی خود پی نبرد و به 

گلللام بلللردارد و آن قابلیلللت کراملللات نفسلللانی را بللله فعلیلللت برسلللاند  حضلللرت  تکامللل  و تعلللالی  هلللا و 
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 فرمایند: ود میدر خصو  معرفت انسان به خ ؟ع؟علی
کلله پایلل کلله قللدر خللود را بشناسللد، و در نللادانی مللرد، ایللن بللن  کسللی اسللت    ارزش جۀدانللا 

تردید، غلتیدن انسان در دام دنیای دنی و فریفتله شلدن در برابلر  بی خویش را نشناسد 
کلله  کرامللت والایللی  ظللواهر زنللدگی مللادی و تجملللات دنیللایی، بللا هللدف خلقللت الهللی و 

خود در انسان، آن را در نهاد بشر به ودیعت نهاد، ناسازگار اسلت  خداوند با دمیدن روو 
کیلللد ملللی ؟ع؟حضلللرت عللللی کللله ملللرا نیافریلللده تأ کللله چلللون چهارپایلللان،  فرماینلللد  انلللد 

گرفتلار  خوردنی گوارا سرگرمم سازد یا به زیورهای دنیا فریفته شلوم و در چنگلال آن  های 
 ( 45البلاغه، نامه  نه آیم)

کلله در آرزو مللا و نلله  ۀشللود، نلله خانلل ی آنللیم و خشللم و خشللنودی را موجللب مللیایللن دنیللایی 
کله ملا را بلرای آن آفریلده کراملت 133البلاغله، خطبله  نه اند) جایگاهی اسلت  (  ارزش و عظملت 

کلله  کلله انسللان بللرای آن خلللق شللده، بسللیار بللالاتر و والاتللر اسللت  حللداق  ارزشللی  انسللانی و هللدفی 
کرد می کرامت نفن انسان تعیین   حقوقلدانی حلق واقعلی انسلان را رگ  ا، بهشت استتوان برای 

للل ا شللناخت منللابع   (8ش: 1381، کنللد)جوادی آملللی را تللدوین می نشللناخت چگونلله حقللوق او
بهتلرین راه ، شلناخت انسلان  (11-18همان: حقوق بشر بلدون شلناخت جهلان ممکلن نیسلت)

 علین فقراسلت و، نانسلا رگلا معلرف هسلتیم  ما نیازمنلد، این شناخت در برای معرفت خداست و
، بلدون تعریل  شلدن هم عین حاجت خواهلد بلود و شناختن او، جز نیاز، چیزی نیست هستی او

وصل   زیرا معرفلت انسلان وصل  او اسلت و ممکن نیست خودرا بشناسد؛، توس  خدای سبحان
  (32: همواره تابع موصوف است)همان نیز

ملراد ، شلود مت سیاسلی انسلان بحلن میکرا وقتی از، اشاره رفت که قبلا   طوری بنابراین همان
که تمام انسان اجتملاعی را دارنلد  عمومی و مورد امور گیری در تصمیم ها حق شرکت در این است 

 یلک از شلدن برخلوردار سیاسی، مناسبات در کرامت است  و راه برای بررسی سیاست جوامع باز

 در را دوللت سلئولیتم کله اسلت حلق عنلوان یلک بله سیاسی و اجتماعی مندانۀ شرافت زندگی

که برها حکومت دهد  ل ا بر می نشان زمینه این طلوری  مهلم توجله نماینلد  هملان ایلن املر ست 
شللود   ایللن امللر بلله خللوبی دیللده می ؟ره؟براسللا  اندیشلله امللام خمینللی اسلللامی و یانقلللا کلله در
ی أر، رسلوی دیگل از جمیع صور مشارکت سیاسلی اهعلان دارد و سویی به نقش مردم در از ؟ق؟امام

که برخلاف ضروریات دین باشد را مردم در : ش4322، دانلد)امام خمینلی فاقلد ارزش می صورتی 
معتقد به خدامحوری بوده و به ولایت مطلقه فقیله)ولایت ، ایشان در اندیشه سیاسی خود  (53

کملللان یلللک رکلللن  وهلللا  گیری تصلللمیم لللل ا رای ملللردم در عامللله( نیلللز اعتقلللاد داشلللت  انتخلللای حا
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عهلللده  ظللام اسللت ولللی بایلللد بللا ضللروریات دیللن درتعلللار  نباشللد تشللخی  آن بللرمشللروعیت ن
یعنلی اعملال آنهلا  فقیه است  مشروعیت به معنای توجیه عقلی قبول سلطه حاکمان اسلت  ولی

کله بلا رضلایت ملردم بل ، آیلد  لل ا ایشلان بلرای حکوملت اسللامی دسلت میه مقبولیت داشته باشلد 
حکوملت اسللامی ، این صورت بود  در« اتکا به آرای عمومی» و« مقررات اسلامی»قائ  به در رکن

  (482: حیللن شللک ، جمهللوری اسللت)همان از مقیللد بلله احکللام اسلللامی و ازحیللن محتللوا، الهللی و
 قلانون اساسلی جمهلوری اسللامی ایلران بله خلوبی ترسلیم شلده اسلت  زیلرا ملردم در این امرنیز در

کشور، نهادهلای حکلومتی و صلورت مسلتقیم یلا غیرمسلتقیم ه یرهلا بلگ تصلمیم انتخای مسئولان 
که نمادی از  ؛وسلیله خبرگلانه انتخلای رهبلر بل  4: جملله سالاری دینی است  از مردم نقش دارند 

ی مسلتقیم أ  انتخای نمایندگان شورای اسلامی بلا ر3 ؛ی مستقیمأجمهور با ر   انتخای رئین5
  (440و 75، 488و روستا)قانون اساسی؛ اص     انتخای شوراها شهر0؛ مردم

کرامت انسانی جلوهمتعالی) یابی به واقعیت مطلوب و چهارم  امکان دست  (های تحق  
کرامت انسانی از روو دمیده گرچه  گرفته و شایسلته اسلت   شد ا خداونلد در وجلود انسلان منشلأ

کرامت مطلق ملحق شود، به حکم عق  و براسا  نق ، در این دنیا نیلز اهلداف  در آخرت نیز به 
ع مقلد ، تحقلق  والا و مقدسی مدّنظر خلالق یکتلا بلوده اسلت  شلاید یکلی از اهلداف ملدّنظر شلار

هللای آن در زنللدگی دنیللایی اسللت  انسللان بللالفطره،  بخشللیدن بلله جلللوه  کرامللت انسللانی و فعلیللت
کرامت انسانی باید در اجتماعات بشری تحقق و تجلی پیلدا  موجودی اجتماعی است؛ بنابراین، 

کرامللت رفرهنللگ انتظللا درکنللد   ، ضللرورتا  بلله حللاکم و نظللام سیاسللی نیللاز دارد و در نتیجلله تحقللق 
کنلد  یلك حکوملت دینلی و نظلام سیاسلی  انسانی با نظام سیاسی جامعه ارتبا  مستقیم پیلدا ملی

گر بخواهد در راستای خواست و فرمان ع مقد ، ا کنلد مبتنی بر شر برگرفتله  و هلای الهلی حرکلت 
کراملت انسلانی در جامعله باشلد، و  د یکی از برنامله، بایهای مهدویت باشد آموزه از هلایش تحقلق 

گزیر به راهکارها و شیوه ع مقلد  نیازمنلد اسلت  برخلی از  برای این منظور، نا های مبتنلی بلر شلر
کرامت انسانی از دیدگاه قرآن عبارتند از:  ها و به عبارت دیگر برخی از جلوه این شیوه های تحقق 

    حفظ عزت نفن انسانی2 ؛عدالت اجتماعی و   برابری1
 . برابری1

اند و قوم و قبیله، نسب، رنگ پوسلت، شلرای  اقلیملی و حتلی  ها برابر آفریده شده انسان ۀهم
دین و م هب، هیم تلأثیری در ماهیلت انسلانی ندارنلد  آنچله در دنیلای املروز بله آن حقلوق بشلر 

گروهلی  ریلزی شلده هلا پلی شود، براسا  همین اص  برابری انسلان گفته می اسلت  اوللین فلرد یلا 
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کملان و  که باید به این برابلری انسلان گلام بردارنلد، حا هلا اعتقلاد داشلته باشلند و بلرای تحقلق آن 
انسللان بلله صللرف انسللان بللودن، از حقللوقی  ،فرهنللگ انتظللار درنخبگللان سیاسللی جامعلله هسللتند  

کله رعایلت آن بلر برخوردار می کملان و نخبگلان سیاسلی  همگلان بله شلود  جواملع ضلروری ویلژه حا
 است 

 ی واملا در جامعله مهلدو مقابل  حقلوق اسلت  ملراد برابلری در، کنیم برابری بحن ملی وقتی از
گاهی منزلت انسلان  و نسبت به هم وجود دارد یهای موجه یبرتر فرهنگ انتظار، آن تقواست  

 نلدارد وجنبله ارزشلی ، بله اصلطلاو املروز گیلرد و ملی به عنوان یک امر تکوینی ملورد ملاحضله قلرار
گرچلله برخللی پنداشللته ارزشللی ملاحظلله می گللاهی بلله عنللوان یللک مفهللوم اخلاقللی و کلله  شللود   انللد 

کمال و کملال یلا  در مفهومی ارزشی و مطلقا  ، فضلیت مفهوم  میان مفاهیم حقیقی چیلزی بله نلام 
تلوانیم  معیارهلای اخلاقلی می نظلر از بلا صلرف فضلیت وجود ندارد؛ ولی این توهم درست نیست 

کنللیم وموجللود کاملل ئبگللو ات را بللاهم مقایسلله  مثلل  ان آن دیگللری اسللت  تللر از یم ایللن موجللود 
کرمکم عندالله اتق   (74: ش4377، مصباو یزدی) کمیا

کرامت انسانی و یکی از شیوه کراملت انسلانی  بنابراین یکی از اصول  های ارح نهادن و تحقلق 
کرامل انسان ۀدر جامعه برابری است  هم انلد و  ت انسلانی خلود قابل  احتلرامها به خلاطر شلرافت و 

؛ 143: ش1331 ،شلللهروندان در مقابللل  قلللانون از حقلللوق یکسلللان برخوردارند)شلللیخ مفیلللد ۀهمللل
کللوفی اصللفهانی334، 2: جش1330 ،مسللعودی (  533، 2ج ؛124و  120، 1: جش1355 ،؛ ثقفللی 

 دن آن دربلو فروع اسلامی اسلت و هایش زیربنای تمام اصول و که توحید با همه شعبه طور همان
انصلللاف  موضلللوع علللدل و  شلللود اجتملللاعی اسللللام بللله چشلللم دیلللده ملللی   فلللردی وئوظلللا د وئلللعقا

 کنلد و داد دعلوت می ل ا قرآن با پیامی همه مردم را به عدل و  (112: ش1383، است)سبحانی
: اجتملاعی اسلت)همان مهلم بلرای دسلتورهای فلردی وای  هعلدل پایل همین دعوت بله توحیلد و

که پیامبر به مردم بگوید: من م رآن دستور میق، ( بنابراین113 کله علدالت را درأدهد  میلان  مورم 
اجحلاف را  تبعلیم و ام تا هرگونه سلتم و جانب خدا آمده ( یعنی من از15: کنم)شوری شما برقرار

، لللللو  وجللللودش پللللاک سازم)سللللبحانی جامعلللله انسللللانی را از شللللئون زنللللدگی انسللللان بللللزدایم و از
کلله برخاسللته از اسللت ازای  هرفتللار نمونلل عللدالت در  (114 ش: 1383 اخلللاق  ایمللان و عملل  صللالح 

درخشلد   بسلان خورشلید می ؟ع؟منلانؤوجلود مقلد  امیرم برترین مصداق آن در انسانی است و
انسلانی اسلت)جوادی آمللی، _  نمودهلای علدالت الهلی ها و نمونله سیرت عللوی سرشلار از سنت و
  (342 :ش1381
 ننللد مفللاهیمی چللون دمکراسللی، آزادى، حقللوق مسللاوى و   عللدالت اجتمللاعی، هماطرفللی  از
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گللروه برنامللهۀ ظللاهرى جالللب و دوپهلللو دارد  للل ا همللواره در سللرلوح مکاتللب  هللاى سیاسللی، هللاى 
هلا، اغللب تحقلق  گروه زمامداران جهان و رهبران احزای وۀ اجتماعی، احزای و    قرار دارد و هم

دهنلدی امّلا علدالت اجتملاعی از  ملی زجرکشیده نویلد هاى خود و مردم استعمار شده و آن را به ملت
کلله تشللریح و تبیللین نظللر اسلللام مسللئله اسللا  و اصللول نظللرى و عملللی آن لازم  اى بنیللادین اسللت 

 رهنمون شویم  بینانه بودن نگاه اسلام در این بای است تا به واقع
در جهلان متکلملان شلیعه علدل را بله عنلوان حقیقتلی عینلی و واقعلی  عدالت در نگرش شیعی

 سلن وانتسای یا عدم انتسای آن به پروردگار عالم( پ یرفتند و بلر هملین اسلا  حُ  هستی)جدا از
کلله امللور هاتللا  و فللی نفسلله داراى یکللی از دو صللفت  قللبح هاتللی امللور را مطللرح نمودنللد  بللدین معنللا 
و نیلز  که پ یرفتنلد عقل  انسلان توانلایی ادراك حسلن یلا قبلیح بلودن املور قبیحند  چنان حَسَن یا
بشلرى  زنلدگانی  یا ظالمانه بودن آنها را دارد  متکلمان شیعه این مفاهیم را تنها در حلوز عادلانه

کبریللایی و عللالم ربللوبی تسللرى و تعمللیم  و امللور اجتمللاعی او محللدود دانسللتند و آن را بلله سللاحت 
شلر را بله ب خداونلد سلاختار  (73 :ش4378مطهلرى، )ندادند و از این نظر با معتزلله تفلاوت دارنلد

که مجبور است برای رفع نیازمندای  هگون  محلور ببلرد  حلق های خلود بلا دیگلران بله سلر یآفریده 
لحلا   مقتضلای فطلرت انسلان اسلت، نله طبیعلت او  انسلان از، داشتن عدالت اجتماعی بودن و

بیلرون  نبلوت از درون و وحلی و فطلرت از تنهلا عقل  و مدنی بله طبلع اسلت و، طبیعت مادی خود
کل را سللامان بخشلیده و وی را بله خللدمت  یقملاگری او توانلد خللوی سلرکش اسلتخدام و ه میاسلت 

؟عج؟ املام زملان از  (47-4: ش4342، نظم فراخوانلد)جوادی آمللی قانون و تبعیت از متقاب  و
که در  :دارد چنین عرضه می دعایی این نق  شده 
 لْْشفقه؛ تفضل ع  لْب رلْو بلْع      
 هربانی عنایت فرما م به امیران دادگری و و

کله دو کارهلای خلود قلرار دهنلد ؛ یکلی علدالت و از امیران توقع ایلن اسلت  دیگلر  کلار را سلرلوحه 
کله املام زملان ایلن دو و، حق ملردم عطوفت در مهربانی و شفقت و  از ؟عج؟هملان چیلزی اسلت 
  (324: ش4377 متعال خواسته تا به امیران عطا فرماید)رضوانی، خداوند

 نفس انسانی. حفظ عزت 2
گوهرهای ارزشمند وجود انسلان اسلت فرهنگ انتظار  در مناعت طبع و عزت نفن انسانی، از 

 آن وارد آیلد  قلرآن بلر ایلن اعتقلاد که تحت هیم شرایطی نبایلد لگلدمال شلود و یلا حتلی خدشله بلر
که در یك حکومت دینی، رهبران و نظام سیاسی جامعه باید با پایبندی به اصول، مبانی،  است 
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در چللارچوی همللین  گیللری گلل اری و تصللمیم هللای الهللی، اخلاقللی و انسللانی و بللا سیاسللت و ارزش
هللای حفللظ عللزت نفللن انسللانی را در جامعلله فللراهم آورنللد و علللو اخلاقللی مللردم را  اصللول، زمینلله

رونلد و  شلمار ملی های علزت نفلن انسلان بله ترین آفت تحکیم بخشند  تملق و چاپلوسی، از مهم
گ شلته  این روحیه ایفلا ملی ۀرت و ثروت، نقش مهمی در ایجاد و اشاعمعمولا  صاحبان قد کننلد  

که قرآن آن را منع و نهی فرمودند، هر مسئله که بله نحلوی موجلب ملیا از تملق و ستایش  شلد  ی 
یکلللی از  لللل ا نمایلللد  تافلللت و بلللا آن مخالفلللت می دار شلللود، را برنملللی علللزت نفلللن انسلللانی خدشللله

کرامللت انسللانی در جامعلله و تلللاش بللرای حفللظ  لللی وتج فرهنللگ انتظللارهللای مهللم  هللدف تحقللق 
کرده و پ یری را سلطه گری و سلطه و عزت نفن انسانی است لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  :فرماید می ممنوع 

)جوادی نله زیلر سلتم دیگلران رویلد دیگلران روا داریلد و ( پلن نله سلتمی بلر231 ه:)بقلرتُظْلَمُونَ 
ک341 ش:1385آملی،  کراملت انسل(  در دعایی  ان اشلاره ه از امام زمان؟عج؟ نق  شده به مورد 
 فرماید: می کرده و

كر  ل بلله ی      لْباتقل ه؛ لْ
گرامی دار  را به هدایت و ما و  پایداری 

که تکریم انسان در جا معلوم می این از تلا:  بی)کفعمی، عزت نفن انسانی است هدایت و شود 
208)  

 :همچنین حضرت فرمودند
  بطلعته؛لْعلهم لْللَّه

گرداند   خداوند آنان را به سبب اطاعتش عزیز 

کله ایلن علزت نیلز بلا لطل  و اطاعلت از کراملت انسلان در عزت و  فلرامین خداونلد متعلال اسلت 
  (134 ،53ج ش:1386 ،مجلسیپ یرد) عنایات الهی در حق انسان انجام می

ر تکلللللریم و احتلللللرام بللللله شخصلللللیت انسلللللان و حفلللللظ حرملللللت انسلللللانی، جایگلللللاه خاصلللللی د
هملین اسلا  اسلت  بلر های سیاسی، اقتصلادی و اجتملاعی جامعله اسللامی دارد و گ اری سیاست

کللله در  دارد همللله چیلللز مقلللدم ملللی حفلللظ حرملللت انسلللانی را بلللر کللله قلللرآن بلللر و حتلللی حاضلللر اسلللت 
هلای سیاسلی، اجتملاعی و اقتصلادی، بهلای سلنگینی بلرای آن بپلردازد  بله عبلارت دیگلر،  عرصه
کلله حفللظ حرملل مللی گفللت   جامعلله، هللای اساسللی قللرآن در ت و شخصللیت انسللانی، از برنامللهتللوان 

کریم راه هرگونه سللطه ، حقوق مردم بخش حدود و در رود  شمار می حکومت به سیاست و قرآن 
وظیفله تعیلین  دو، فلرد مسللمان به صورت روشن برای هلر سازد و مسدود می یکدیگر سیطره بر و
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 فرماید: می
را ای  هکله ربوبیلت هلیم آفریلد دیگلری آن ی نداشلته باشلد وکسل کله داعیله ربوبیلت بلر یکی ایلن

کلله اربللای ، بلله دیگللر سللخن  (341ش: 1313، امضللا ننمایللد)جوادی آملللی مللردم نلله اجللازه دارنللد 
که دیگران را به عنوان اربای خویش بپ یرند و دیگران باشند و این برچیدن بسلا   اختیار دارند 

  (341 :)همان همه ابعاد زندگی انسانی در هم آن، میان جامعه است رعیتی از اربای و
 گیری جهنتی

شللمار  هللای ماهیللت انسللان بلله تللرین مشخصّلله کرامللت انسللانی، یکللی از مهللمفرهنللگ انتظللار  در
که خداوند به فرشتگان امر فرمود در مقابلش بله خلاك بیفتنلد، و موجلودی  می رود و همان است 

کرامت سر تعظیم فرود نیاورد، ب ه خشم الهی دچار شد  بنابراین، در هیم زملان و که در برابر این 
کراملت انسلانی بلی احتراملی شلود و بلر آن خدشله وارد آیلد یلا بله انسلانی  مکانی شایسته نیست به 

اعتلرا   ملورد نقلد و پایه اومانیسلم برفرهنگ انتظار، نگاه به انسان  ل ا درتحقیر و توهین شود 
که؛  است  هاست و همه چیز، حتی خلدا و  و ارزشها  واقعیتمحور و اسا  همه  انساناین نگاه 

کله در مقابل   ؛شوند دین نیز، باید در ارتبا  با او توجیه و تفسیر انسان موجودى خودملدار اسلت 
کسلب منلافع، از همله چیلز و بله  ولیتی نداردئهیم مقامی غیر از خود، مس و مجاز اسلت بله منظلور 

کند هر صورت ممکن بهره تحت تأثیر اومانیسم، همله چیلز را بلا مقلادیر و انسان متجدد   بردارى 
کلرد همه امور مقد  تقلد  موازین انسانی سنجید و از بله عنلوان یلک بحلران شلناخته ، زدایلی 

 :شود  ل ا می
کتفلا بله واقعیتاولا   هلای موجلود وبله تعبیلری اعتلرا  بله وضلع موجلود  بایلد صللورت  ؛ علدم ا
کراملت انسلانی، موانلع و  بگیرد  کله مهلمتحقق و تجللی   فاصلله طبقلاتی و تلرین آنهلا، آفلاتی دارد 

کرامت، حرمت و عزت نفن انسان استبداد است  این دو سبب می هلا از بلین بلرود و فسلاد،  شود 
 هلت، تملق و تضییع حرمت انسان رواج یابد 

؛ کلله از ثانیللا  کرامللت سیاسللی انسللان اسللت  ، طریللق اقللدام بللرای رسللیدن بلله مطلللوی  بللا تحقللق 
 گردد  نصیحت حاص  می معروف و به امر، مشورت
؛   توجه به وجود واقعیتی متعالی ثالثا 
؛ کراملت  شود  یابی به واقعیت مطلوی شناخته می امکان دست رابعا  انسلانی و متعلالی تحقق 

ویژگلی را داشلته  سلهایلن  نظلام سیاسلی و حکوملت اسلت،  کله بلر عهلد هلای آن ظهور و بروز جللوه
که  عبارتند از: باشد 
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کمللان جامعلله لللل بمللا هللو  انللد و هللیم هللا برابللر آفریللده شللده انسللان ۀری: هملل  برابلل1  کللن حتللی حا
 انسان لل بر دیگری برتری ندارد  

گللاه نبایللد دسللتخوش    حفللظ عللزت نفللن انسللانی: عللزت نفللن و مناعللت طبللع انسللان هللیم2
 گرایی است  ترین آفت عزت نفن انسان، تملق و تملق تحقیر و توهین شود؛ و مهم

و احترام به شخصیت انسان: حفظ حرمت انسلانی و تکلریم شخصلیت انسلان بایلد  تکریم  3
هللا باشللد  در نظللام  گلل اری در تمللامی حللوزه نظللام سیاسللی و محللور سیاسللت کاز اهللداف اسللتراتژی

کله زمینله گ اری و تصمیم ی سیاستا گونه سیاسی باید به احتراملی  هلای تحقیلر و بلی گیلری شلود 
  بین برود  کلی از  به شخصیت انسانی به

 منابع
 کریم قرآن

 نه  البلاغه
کرامللت انسللانی در سللازمان تللدوین شللاخ »ش(، 4343افخمللی، حسللین دیگللران)  4 ، «های 

  2، شماره مجله مدیریت در داوشگاه اسلامی

مرکلز اطلاعلات و  ، تهلران:فرهنگ علةم س اسیش(، 4322)افشاری راد، مینو ، علی؛آقا بخشی  5
  مدارک علمی ایران

، تلحلللقیق: محمللد اسةةةرار الشةةةریعه و ا ةةةةار الطةةةریقه و اوةةةةار الثق قةةه(، ش4322یدر)آملللی، سللیدح  3
 خلواجلوى، تهران: ملؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 

، وامه مشةةةرق مةعةةةةد فصةةةل، «مهلللدویت و رویکردهلللا»ش(، 4377پورسلللیدآقایی، سیدمسلللعود)  0
  0شماره

کرش(، 4373جوادی آملی، عبدالله)  2  ، قم: اسراء یمترس ر مةضةعی قرسن 

کانون اندیشه جوان اودیشۀ س اسی امام دم نی (،ش4372)جهان بزرگی، احمد  7  ، تهران: 

 ، قاهره: مکتبة حلبلی الاوةسةان الةكةامةل فةی مةعرف  الاوادر و الاوارل(، ق4348جیللی، عبلدالکلریلم)  2
العربلللی، ، بیلللروت: دار احیلللاء التلللرا  وسةةةارل الشةةة ع (، ق4045حلللر علللاملی، محملللدبن حسلللن)  7

 چهارم 
، قللم: مرکللز انتشللارات مؤسسلله آموزشللی و پژوهشللی شناسةةی اوسانش(، 4372رجبللی، محمللود)  4

 امام خمینی؟ره؟ 
 ، قم: مؤسسه امام صادق؟ع؟ منشنر جاویدش(، 4373سبحانی، جعفر)  48
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چهارم الم  انش(، 4375طباطبایی، سید محمدحسین)  44
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 ، تهران: قلم،اوسان مةجةد واشنادته (،ش4370کارل، الکسین)  45
کامل(، ش4348مطهری، مرتضی)  43  ، قم: انتشارات صدرا اوسان 
 ، قم: انتشارات صدرا  اوسان و ایمان(، ش4370مطهری، مرتضی)  40
گرتارهاش(، 4374مطهری، مرتضی)  42  ، تهران: انتشارات صدرا، اول مجمةعه 
 رالکتب الاسلامیه، دوم ، تهران: داترس ر ومةوه(، ش4347مکارم شیرازی، ناصر)  47
مؤسسله تنظلیم و نشلر آثلار املام  ، قلم:ولایةت فق ةه(، ش4372الله) موسلوى خمینلی، سلید روو  42

  خمینی؟ره؟

 




